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  شناسي شعر طنز دهخداسبك
  9محبوبه خراساني 8مرتضي رشيدي آشجردي، 7مهسا ساكنيان دهكردي،

  
 

  چكيده
هاي تحول ادبيات ترين دورهترين و قابل توجهدورة مشروطه، يكي از مهم

يشتر از همه هاي ادبيات كه برود. در اين دوره يكي از شاخهفارسي به شمار مي
دستخوش تحول گرديد، ادبيات طنز و به خصوص شعر طنز است. در دورة 

هاست. اي ظهور كردند كه دهخداي قزويني يكي از آنمشروطه، شعراي برجسته
وي كوشش بسياري در راه اعتلاي ادبيات فارسي از جمله طنز كرده است. در اين 

ها، رويكردها و ي نظريهشناسسبك"مقاله اشعار طنز دهخدا بر اساس كتاب 
از محمود فتوحي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. از  "هاروش

هاي ماهيت طنز، شاخص نتايجي كه به دست آمد، مشاهده گرديد در مشخصه
هاي به دست آمد. شاخص % 39/51با بيشترين درصد به ميزان  "كنايه"
 "نمايينمايي و كوچك، با بزرگ% 85/15با  "طعنه"، % 44/29با  "افشاگري"

 "عيوب افراد"و  %19/12با  "اظهار معناي خلاف ظاهر لفظ"، %63/14به ميزان 
، در مراتب بعدي قرار داشتند. همچنين مشاهده گرديد كه دهخدا در %32/11با 

نيز  "آميختن دو زبان مختلف"و  "مراعات ادب"هاي اشعار طنز خود، به شاخص
هاي شيرين فارسي به شعر طنز وي غناي المثلحضور ضرب توجه داشته است.

و  "سبك كنايي"خاصي بخشيده است. نتايج به دست آمده نشان داد، 
 رود.هاي اصلي طنز دهخدا به شمار مياز مشخصه "بخشيآگاهي"

  
  طنز، كنايه.دهخدا،  ها:كليدواژه
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  مقدمه
قضاوتي بايد بر خوانش دقيق  عنوان علمي كه تأكيد دارد هر تفسير وشناسي بهسبك

جانبه به اي عميق و همهدارد كه با مطالعهمتون ادبي صورت پذيرد؛ پژوهشگر را بر آن مي
هاي خاصي از زبان بر غناي هاي نهفته متون ادبي دست يافته و با كاربرد صورترمز و راز

ت از روش خاص سبك در اصطلاح ادبيات عبارت اس«متون ادبي بيفزايد. به عقيدة بهار: 
سبك به «افزايد: وي مي» ادراك و بيان افكار بوسيلة تركيب كلمات و انتخاب و طرز تعبير

نوبة كند و آن نيز بهيك اثر ادبي وجهة خاص خود را از لحاظ صورت و معني القا مي
 :1386 .1ج (بهار، »باشدخويش وابسته به طرز تفكر گوينده يا نويسنده دربارة حقيقت مي

16( .  
پذيرد، كه هر تحول و سبك ادبي در گذر زمان به صورت پيوسته صورت مينظر به اين

اي در ادبيات طنز داشته؛ مطالعة آنچه كه در اشعار شعراي زمان مشروطه برجستگي ويژه
شناسي، كاربرد خلاقانة زبان است و سبك«دهد. چون پلي گذشته را به آينده پيوند ميهم

ن به كار برده ن و براي هدفي معييك بافت معين به وسيلة شخص معي اي است كه درشيوه
  .)34: 1390(فتوحي،  »شودمي

شرايط اجتماعي و سياسي دورة مشروطه بر آثار ادبي نويسندگان و شاعران، تأثير 
تر از زمان قبل از بسزايي داشته است و در اين راستا شعر طنز در دورة مشروطه برجسته

خصوص ول بوده است. ظهور شعراي طنزپرداز دورة مشروطه، بهخود دستخوش تح
 دهخدا، در اين تحول سهم بسزايي داشته و غناي خاصي به اين گونه شعر بخشيده است. 

دهخدا، داراي سبك مخصوص به خود است و خدمت بزرگي به فرهنگ ملي ما كرده 
ست كدام يك از بزرگان اگر از فردوسي بگذريم، معلوم ني«كدكني  است. به بيان شفيعي

كدكني،  (شفيعي» ادب زمين، به اندازة دهخدا به فرهنگ ملي ما ايرانيان خدمت كرده است
1390 :377(.  

شده توسط محمود شناسي نوين طنز ارائهبا اين ديدگاه، اين مقاله با توجه به شيوة سبك
طنزپردازان دورة  عنوان يكي ازفتوحي درصدد است به اين سؤال پاسخ دهد كه دهخدا به

  هاي سازندة سبك توجه بيشتري داشته است؟ مشروطه، در اشعار طنز خود به چه شاخص
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 دهخدا و ادبيات طنز 

جو، دوست، آزاده، حقيقتشمسي، مردي وارسته، مردم 1258دهخدا، متولد 
كمال  گذشت بود؛ مجموعة اين خصايص از وي مردي تمام وپرست، بينادل و باوطن

در » چرند و پرند« ها و آثار طنز خود را تحت عنوانبود. وي مقالات و نوشتهساخته 
كرد. دهخدا در طنزپردازي به راهي نو رفته است كه در گذشته مشابهتي روزنامه منتشر مي

نداشته است و از ميان آثارش، اشعار طنزي كه سروده، از جايگاه خاصي برخوردار است. 
هاي باريك و مضامين لطيف، ازگي و نوي همراه و با خيالشعر دهخدا چون نثر وي با ت«

دست در گردن و به حكمت توده، يعني مثل انباشته است و سرمشق قافلة پيمايندگان راه 
. با انقلاب مشروطه، طنز از آن جا كه )101:1387شاني، (رزاقي »نو در شعر و شاعري است

يعي از وقاحت كلام هجو و هزل گيرد، به طور طباجتماعي به خود مي -جنبة سياسي
شمال يا دهخدا و آخوندزاده، كلمات ركيك و كند. در آثار امثال عشقي و نسيماجتناب مي

توان خواند، بي الفاظ قبيح راه ندارد. به طوري كه تمام آثار طنزآميز دهخدا را همه جا مي
بته در پيدايش ال. « )28: 1379پور، (عزتي» كه احساس شرمساري به كسي دست دهدآن

طنز، عامل محيط را نبايد از چشم دور داشت. هرج و مرج اوضاع، رواج ظلم و جور، 
دستي و فقر اكثر مردم، افتادن هاي ناشي از عدم عفت عمومي، تنگها، نابسامانيكشيحق

سررشتة كارها به دست اشخاص ناشايست و سودجوي و خودكامه و بسيار عوامل ديگر 
بين موجد ذوق و باريكوشتة بعضي از گويندگان و نويسندگان خوششود كه نسبب مي

  ).71: 1372 (رادفر،» طنزهاي خوبي بسان طنزهاي عبيد و دهخدا بشود
ترين لغات فارسي دري، همراه با لغات مصطلح در كوچه و در اشعار طنز دهخدا، فصيح

اند. معمولاً در ديگر قرار گرفتهتر در كنار يكزيبايي هرچه تمامتوان يافت كه به بازار را مي
شود و در انتها با طنز مخصوص به او المثلي استوار مياشعار طنز او، بناي شعر بر ضرب

هدف دهخدا در سرودن اشعار طنزآميز، براي تخريب و ويران كردن «گردد. كامل مي
كنايه از نيست، بلكه براي سازندگي و اصلاح است؛ بنابراين هنگامي كه در قالب طنز و 

زند، راه حلي نيز براي بيدار شدن و انتخاب كند و طعنه ميمسايل و معضلات انتقاد مي
 »هاي سخنان و اشعار طنزآميز دهخداستكند و اين يكي از ويژگيمسير درست، ارائه مي

در شعر دهخدا چند عامل ديگر «نويسد: . محمد دبيرسياقي مي)100:1387شاني، (رزاقي
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غرض شاعر نيز بيشتر نشان دادن آن عوامل است، عواملي كه از نيات انساني نهفته است و 
يابد و مسائلي چون آزادگي و فضيلت و گيرد و جمال و زيبايي مياعتقادي او جان مي و

 (دهخدا، »دهدنوع و برانداختن خرافه و جهل و بيداد و ستم را تعليم ميدستگيري هم
نو را با به كار بردن الفاظ ظريف و عاميانه در ادبيات  اي. دهخدا انديشه: سي و شش)1362

اي كاملاً جديد در بيان شكني كرده و شيوهفارسي وارد كرده است. وي با اين اقدام سنت
اي برچسب سبك ادبي دورة گونهاي كه بهنهد؛ شيوهادبي در دورة مشروطيت بنا مي

اي براي سبك رانه دهخدا، شناسنامهديگر سخن، شيوة مبتكمشروطه را با خود دارد و به 
  گردد. ادبي مخصوص دورة مشروطه تلقي مي

براي  -عهد جواني خويش -اي از عمرحسن كار دهخدا در اين بود كه در دوره«
بيشتر براي جمع معدود و  -اوان پيري -اي ديگرجمعي بيشتر از عام سخن گفت و در دوره

اي غير از شيوه او د نه كساني را كه شيوهدر هيچ يك از دو دوره نه دعوي شاعري كر
  .)386: 1372كوب، (زرين »داشتند درخور نقد يا رشك يافت

پردازي دهخدا را به لطافت طبع او گران ادب فارسي، قدرت طنزبرخي از پژوهش
اش را ناشي از نبوغ ذاتي دانسته و او را سرمشق پردازيدهند؛ روح طنزنسبت مي

  شمارند.طنزنگاران آينده مي
كه او مبتكر طنز درخصوص طنز دهخدا يك نكتة مهم ديگر نيز گفتني است: در اين«

ابتكار و ايجاد  انتقادي جديد است هيچ ترديدي نيست؛ اما آوازة دهخدا تنها به -سياسي
گردد، بلكه سبك و اسلوبي كه او در كار نگارش طنز انتخاب كرد و به طنز جديد بر نمي
هاي آغاز مشروطه) به كمال رسانيد، به عنوان سرمشق (سال ا در عصر خودكار برد و آن ر

 .)21: 1384(رحيميان، » آيندگان وي، پذيرفته آمد
  

 طبعي: هزل، هجو و طنزهاي شوخگفتمان

شوند. برخي بندي ميهاي زباني با عناوين مختلفي مانند: هزل، هجو و طنز ردهشوخي
بندي بذله يا لطيفه، هزل، فكاهه، هجو و طنز تقسيم«هاي: طبعي را به گونهاز محققين شوخ

  . )2: 1381(صدر،  »اندنموده
آيند. اما يك تفاوت عمده بين اين ها، هزل و هجو به وجود ميها و پليديبا بيان زشتي
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كه فرد يا گروه آنكند بيهاي عام را بيان ميها و پليديهزل، زشتي«دو وجود دارد: 
ها را در شخص يا گروه ها و كاستيحالي كه هجو، زشتي رار دهد؛ درخاصي را هدف ق

همين دليل است كه هجو، ناراحتي و خشم افراد را  كند و بهمشخصي بازگو مي
  .)377: 1390، (فتوحي »انگيزاند ولي هزل غالباً ماية خنده استبرمي

نز گفتماني است توان اينگونه گفت: طدر تعريف طنز كه سختي خاص خود را دارد، مي
  شود. كه قالب شوخي نهفته دارد و با بياني اديبانه و توأم با احترام و رعايت ادب بيان مي

هاي شود كه اشتباهات يا جنبهنوع خاصي از آثار منظوم يا منثور ادبي گفته ميطنز به« 
اي هشيوهاي اجتماعي سياسي يا حتي تفكرات فلسفي را به نامطلوب رفتار بشري، فساد

 . طنز با هزل و هجو متفاوت بوده و هر)140: 1378 (اصلاني، »كشددار به چالش ميخنده
كدام ويژگي مخصوص به خود را دارند. رويا صدر از قول ژان پل سارتر آورده است: 

هاي مضحك و غيرعادي طنز با نيشخندي كنايي و استهزاآميز كه آميخته با ابهامي از جنبه«
همين نكته امتياز طنز از  نهد ورا از جادة شرم و تملك نفس بيرون نميزندگي است، پاي 
  .)7: 1381(صدر،  »هزل و هجو است

هايي كه از هم متمايز هايي است پيچيده و تفكر برانگيز، ويژگيطنز داراي ويژگي
طنز گرچه طبيعتش بر  .طنز تفكر برانگيز است و ماهيتي پيچيده و چند لايه دارد« هستند.
ها ه استوار است اما خنده را براي نيل به هدفي برتر و آگاه كردن انسان به عمق رذالتخند

خنداند اما در پس اين خنده واقعيتي تلخ و انگارد. طنز گرچه در ظاهر ميتنها وسيله مي
» داردخشكاند و او را به تفكر وا ميوحشتناك وجود دارد كه در عمق وجود، خنده را مي

  ).80: 1384(اصلاني، 
  

  روش تحقيق 
گيرد. در انجام هاي مختلفي مورد عمل قرار ميشناسي آثار طنز، شيوهدر بررسي سبك

شناسي شده بر روي اشعار طنز دهخدا، از ساختار سبكاين پژوهش، پس از مطالعات انجام
استفاده شده است. » هاها، رويكردها و روششناسي، نظريهسبك«طنز، در كتاب: 

عنوان الگويي براي ، به1بندي مطابق نمودار گيري سطوح مختلف لايهكاركه با به ساختاري
ها در مقالات محققين مختلف نيز، مشاهده اشعار طنز معرفي شده است. بسياري از اين لايه
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شده شناسي ارائههاي سبكاشاره شده است. بررسي مشخصه هاآنگرديد كه به برخي از 
د شناخت خميرماية طنز است؛ لذا در روند انجام كار به اجزاي سازندة در اين روش، نيازمن
هايي به شرح هر يك از هاي مختلف آن مجزا گرديده و با ذكر نمونهآن توجه شده و لايه

هاي مورد بررسي، مختص پرداخته شده است. لازم به توضيح است كه عمدة شاخص هاآن
نيز كاربرد دارد. در نهايت از نتايج بدست آمده  اشعار طنز نيست و در بررسي اشعار جدي

  هاي مورد بررسي، سبك شاعر استخراج و معرفي شده است. گيري از فراوانيو با بهره

  
  شناسي گفتمان طنزهاي سازندة سبكشاخص .1نمودار 

  
اري كه از نظر محتوايي در روند انجام اين مقاله، اشعار ديوان دهخدا، مطالعه و اشع
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شده در نمودار، مورد هاي نشان دادهمطابق شاخص هاآنزمينه طنز داشتند انتخاب و ابيات 
ها با توجه به آنچه كه در اشعار طنز دهخدا هاي اين شاخصاند. ويژگيارزيابي قرار گرفته

كه ابيات مشاهده گرديد، به تفكيك بيان شده است؛ بنابراين اين توضيح ضروري است 
تنهايي زمينه طنزشان مشخص است و يا با پيوند با ابيات ديگر، يعني هنگامي نمونه، يا به

گردد. براي گيرند، ماهيت طنز بودنشان مشخص ميكه در مجموعة ابيات شعرخود قرار مي
  مثال اگر به رباعي زير از خيام توجه شود:
 گاوي اسـت در آسـمان و نـامش پـروين

ــن  ــاز ك ــردت ب ــم خ ــين چش  از روي يق
  

ــين    ــر زم ــه در زي ــر نهفت ــاو دگ ــك گ  ي
ــين   ــر ب ــاو، مشــتي خ ــر دو گ ــر و زب  زي

  )208: 1385(خيام،  
شود، اما هنگامي كه مصراع در سه مصراع اول هيچگونه زمينة طنزي مشاهده نمي

طور اگر مصراع چهارم شود و همينشود، آنگاه طنزبودن آن مشخص ميچهارم اضافه مي
شود؛ بديهي است در مجموع اگر گونه استنباطي از طنز بودن نميه شود هيچتنهايي خواندبه

دهد. در بيشتر ابيات گاه طنز بودن رباعي، خود را نشان مي چهار مصراع با هم باشند، آن
را مشاهده  هاآنتوان طنزبودن تنهايي نميخوريم، يعني بهطنز دهخدا نيز به اين مطلب برمي

شود. بنابراين در مشخص مي هاآنبا ديگر ابيات است كه ماهيت طنز كرد، بلكه در پيوند 
تنها در اين خاصيت مهم نه .ها، طنزبودنشان در مجموعة هر شعر نمايان استبرخي نمونه

است، ابتدا اشعاري  اشعار طنز، بلكه در هر نوشتار طنز ديگر نيز، وجود دارد. شايان ذكر
شناسي طنز در تمامي ابيات هاي سبك، سپس لايهدشدنكه زمينة طنز داشتند، انتخاب 

  مورد بررسي قرار گرفت.  هاآن
  هاي طنز ديوان دهخدا كه مورد بررسي قرار گرفتند، عبارتند از:عناوين شعر
انشااالله گربه  ؛بيت) 21( الحال لوطيانهوصف ؛بيت) 11( رؤسا و ملت؛ بيت) 18( آكبلاي

خيز و خر خر كشد به  ؛بيت) 90( دانم! دانم! ؛بيت) 61( در چنگ دزدان ؛بيت) 106( است
 شكوة پير زال ؛بيت) 137( آب دندان بك ؛بيت) 19( قياس دارسنب ؛بيت) 27چشم ببين (

 3( شتر و بز ؛بيت) 3پرستي(وطن ؛بيت) 4در حديث است و از رسول خداست ( ؛بيت) 8(
 2نقد روا ( ؛بيت) 3ت اگر... (گف ؛بيت) 39فكاهي ( ؛بيت) 13تُرك من ( ؛بيت) 3زن ( ؛بيت)
  .)بيت 4چهار زانو ( ؛بيت) 2نرمايه ( ؛بيت)
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  بحث و بررسي

 شناسي طنز سبك الف)

ناهماهنگي و «و » ماهيت طنز«شود: شناسي طنز به دو شاخة اصلي تقسيم ميسبك
  .)377 :1390 (فتوحي،» ناسازگاري

  
 ماهيت طنز  )1-الف

كه » نقش سخن«و » مايهدرون«، »شكل بيان«ست: ماهيت طنز داراي سه وجه متمايز ا
  هاي هركدام به شرح زير است: ها و لايهويژگي
  
  شكل بيان   )1-1-الف

هاي مختلف مورد همان شكل سخن گفتن است و داراي شگردهايي است كه در لايه
هاي صوري تعريف هاي زباني را بر پاية شگردگروهي شوخي« تحليل قرار گرفته است.

 ،»اظهار معنايي خلاف ظاهر لفظ«، »درآميختن دو امر ناساز«هايي مانند: كنند، شگردمي
  .)378همان: ( »بيان غيرمستقيم با كنايه«، »نمايينمايي و كوچكبزرگ«

  
 درآميختن دو امر ناسازگار  )1-1- 1 –الف 

اين شكل از بيان، يكي از مهمترين عوامل سازندة گفتمان طنز است و آن هنگامي 
خواهد بود كه دو امري كه با يكديگر سازگاري ندارند، در يك گفتمان قرار گيرند. وجود 

: 1388(رادفر، » كنار هم قرار گرفتن دو چيز نامناسب دركنار هم«اين دو امر ناسازگار و 
  كند. در موقعيت خاص، ايجاد زمينه طنز مي )107

  
  ها:نمونه

 گويد:، مي»رؤسا و ملت«دهخدا  در شعر طنز . 1

 زنـــهســـرَم چـــرا انقـــده چـــرخ مـــي
  

ــي       ــا م ــه چ ــرتِ شيپيش ــوي س ــهت  كن
  )5: 1362دهخدا، (  
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هم از نظر معني و هم از نظر انجام عمل، دو امر » چا كندن شپش«و » چرخ زدن سر«
 ، ايجاد طنز شده است.هاآنروند و با كنار هم قرار گرفتن شمار نمي متناسب با هم به

در كنار » نماينده«و » دلقك«باشند، دو واژة مي» آكبلاي« شعر در ابيات زير كه در. 2
بندد، عدم اند، با توجه به تصويري كه از هركدام در ذهن مخاطب نقش ميهم آورده شده

شود، آنگاه اين ذهنيت در پيوند با ابيات ديگر شعر، ايجاد گفتمان مشخص مي هاآنتناسب 
 طنز كرده است. 

ــدة هــر ب  ــردود خــدا ران ــبلاي!م ــده آك  ن
 با شوخي و بـا مسـخره و خنـده آكـبلاي    

  

 از دلقـــك معـــروف نماينـــده آكـــبلاي!  
 نز مـرده گذشـتي و نـه از زنـده آكـبلاي     

  

  بلايـي تو چه يك پهلو و يك دنده آكـهست
  )1: همان(

كند و هرچه را شخصيتي ناشناس معرفي مي» آكبلاي«شايان ذكر است كه دهخدا، 
دهد. در ابيات مختلف اين شعر، شاعر براي ايجاد به او نسبت مي تواند بگويد،مستقيماً نمي

 زمينه طنز، از مضامين مختلف بهره گرفته است.

، يكي از اشعار طنز زيباي دهخدا است كه به واقعيت اجتماعي »رؤسا و ملت«شعر . 3
شعر رؤسا و ملت تعبيري «كوب: عبدالحسين زرين زمان خود بسيار نزديك است. به نظر

به نظم » شاه الف« عنوانقطعه شعر عاميانة دانماركي است كه گوته شاعر آلماني آن را به از
درآورده است و اين در حالي است كه شعر دهخدا برخلاف گوته جنبة وهم و خيال ندارد 

» ملترؤسا و «. در دو بيت زير كه از شعر )192: 1379(سليماني، » و حقيقت صرف است
، امور ناسازگار در ايجاد گفتمان »رفتن ديزيسر«و » رفتن جاندر«انتخاب شده است، 

، از »نون دادن«و » جون دادن«، »رفتنسر«، »رفتندر«هاي طنز هستند. با كاربرد عبارت
 .نظر آوايي نيز بر لطافت آن افزوده شده است

ــي ــون مـ ــه دارم جـ ــنگي ننـ  دماز گشـ
 اي واي ننــــه! جــــونم داره در ميــــره

  

ــردا ب    ــن ف ــه نك ــي  گري ــون م ــت ن  دمه
 گريـــه نكـــن ديـــزي داره ســـر ميـــره

  )4: 1362(دهخدا،  
 اظهار معنايي خلاف ظاهر لفظ) 2- 1-1–الف

گيري از شاخص اظهار معناي خلاف ظاهر لفظ، به اين صورت است كه در گفتمان بهره
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. استمتفاوت  هاآن، با معناي مورد نظر هاآنكه ظاهر  شوندطنز، كلماتي به كار برده مي
شود مجاز و استعاره هستند. به عبارت ديگر واقعيت به طرز ديگري بيان مي هاآنمهمترين 

توان براي طنز در نظر ديگري كه مي از جمله مختصة«دهد. رخ مي» واقعيت گريزي«و 
گرفت، واقعيت گريزي است. ما در زبان طنز، واقعيت جهان خارج را عيناً منعكس 

   .)113 :1388(رادفر،  »كنيمنمي
  
  ها:نمونه
سازي كرده را همانند رابطة مادر و فرزند معادل» ملت«و » رؤسا«دهخدا رابطة . 1

در نظر گرفته شده كه از گرسنگي در ميان بازوان مادر، » ملت«است؛ كودك گرسنه همانند 
 گويد:ميدهد. در دو بيت زير جان مي

ــده ــه هــوش آم ــه ســرم بچــه ب  خــاك ب
ــي    ــو  م ــن  لول ــه  نك ــورهگري  آد  ميخ

  

 آمـده » يك سـر دو گـوش  «بخواب ننه 
ــره   ــزي ر  ميبــ ــĤد بزبــ ــه ميــ  گرگــ

  )4:  1362(دهخدا،  
، ملت است و »بچه«ظاهر ابيات بالا با معناي آن كاملاً متفاوت است، چرا كه منظور از

در ادبيات عاميانه كاملاً شناخته شده » يك سر و دوگوش«، رؤسا است. »ننه«منظور از 
  هخدا از اين آشنايي بهره گرفته است. است كه د

، معناي »گر بريزد مي، نريزد بوي مي«عبارت  چنينهمو » خانه«در ابيات زير، . 2
 اند:  پنهان در خود دارند، گرچه درظاهر اين چنين بيان شده

 تازه گل  بوديم  و  در  اين  خانـه  خـار
 خوش زده است اين داستان دهقـان جـي  

  

ــو  ــوديم و نـ ــر بـ ــيمعتبـ ــارن بـ  اعتبـ
 گــر بريــزد مــي، نريــزد بــوي مــي     

  )47(همان:  
ايم و حالا در خواهد بگويد، آن است كه: قبلاً مانند گل تازه بودهآنچه كه دهخدا مي

، يعني »اكنون بي اعتبار«مفهوم  ، به»اعتبارنون بي«ايم، اين خانه (كشور) به مانند خار شده
 ايم؛ ولي با اين وجود اصلمان محفوظ است.ر شدهاعتباقبلاً اعتبار داشتيم و اكنون بي

در دو بيت زير معناي ظاهر، كاملاً مخالف با معناي واقعي است. به اين معني كه در . 3
راهنمايي كردن بانوي همسايه براي پختن خورش فسنجان، گذاشتن خشت خام بر در 

جود خواهد انداخت؛ تنها طعم خورش را نيكو نخواهد كرد؛ بلكه آن را از وظرف آن، نه
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كند است. در ادامه به همسايه توصيه مي» ندانستن«، در واقعيت »دانم«گويد: وقتي كه مي
شود كه در ادامه شعر، كه كدبانوي كاملي باش، اما معناي واقعي اين عبارت وقتي معلوم مي

 دهد.   را كه قبلاً داشته نيز، از دست مي» كدبانويي«آن ميزان 

ــم خـ ـ  ــود طع ــا ش ــهت ــو و ب  ورش نيك
 گفـت: پـس بـدرود بـاش    » دانـم «گفت: 

  

 بنـــهبـــر در آن خشـــت خـــامي هـــم  
 بـــانوئي تـــار اســـت او را پـــود بـــاش

  )53(همان:  
 نمايي نمايي و بزرگكوچك) 3-1- 1 –الف 

اي از تحقير نمايي، گونهآميز است و در مقابل آن كوچكنمايي، نوعي بيان اغراقبزرگ
  مان طنز دارند. است كه اهميت خاصي در گفت

خواهد مورد انتقاد قرار دهد، از تمام نمايي، نويسنده شخصي را كه ميدر كوچك«
تواند از كند؛ اين كار ميسازد و او را از هر لحاظ كوچك ميظواهر فريبنده عاري مي

نمايي در مقابل كوچك كردن است؛ در اين روش نيز لحاظ جسمي يا معنوي باشد. بزرگ
تر از آنچه هست كند با اغراق و غلو مطلبي يا رفتاري شخصي را بزرگميطنزنويس سعي 

  .)47: 1387جاهد، (غفاري» نشان دهد
ها را به نمايي هر يك در جايگاه خود، پرده و نقاب نابسامانينمايي و كوچكبزرگ

ا ها و مفاسد را بطنزنويس چهرة بدي«كنند. كناري زده و حقايق را با زبان طنز بيان مي
كند و سعي دارد تفاوت وضعيت نابسامان موجود را با نمايي آفتابي مياغراق و درشت

  .)116: 1388(رادفر،  »وضعيت آرماني نشان دهد
شود، اما با نمايي افراد موجب دلخوري ميبا تأكيد بر اين نكته كه معمولاً كوچك
  ماند. وشيده ميشود كه شفافيت سخن، پاستفاده از شيوة طنز مطلب طوري بيان مي

  
  نمايي و تحقيرهاي كوچكنمونه
 در بيت:. 1

 صد بار نگفتم كه خيـال تـو محـال اسـت    
  

 تا نيمي از اين طايفه محبوس جوال اسـت   
  )2: 1362(دهخدا،   

اصطلاح در جوال كردن، عملي بوده است كه در گذشته عوامل حاكم براي تنبه، افراد را 
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لا موقعيت يك طايفه را با درحبس بودن نيمي از آن كردند. در بيت بادر جوال حبس مي
شمارد؛ كه اين امر را دليل بر محال بودن آورد و به نوعي كوچك ميدر جوال، پايين مي

كردي محال گويد، صد مرتبه به تو نگفتم، آنچه كه تو خيال ميداند، يعني ميامري مي
  است. 
 در دو بيت:. 2

 ـ    ه حـق پاهامان پينه زد و پـاك بريـديم ب
 همه از پير و جوون ورمال و وردار شـده 

  

 يه جوون پر و پا قرص نديـديم بـه حـق     
 كس واسه ما يك پاپاسي كـار نكـرد  هيچ

  )2(همان:   
، تنزل بخشيده »ورمال و وردار«دهخدا در بيان خود همه را از پير و جوان تا حد 

  داند.از آن مي شمرده است و شاعر اوضاع خراب جامعه زمان خود را وتلويحاً كوچك
، تعبيري است از مردمي متجاوز و جسور و پررو، در بيت زير، عامل »غرُتشن آقا«. 3

شمار نمايي بهكند كه نوعي تحقير و كوچكتوصيف مي» غُرتشن آقا«ماليات ديواني را، 
 رود.مي

 فنـــــدك شـــــر، فتيلـــــة  غوغـــــا،
 عامـــــــل ماليـــــــات ديـــــــواني

  

ــا   ــه، غُرتشـــــن آقـــ  آتـــــش فتنـــ
ــرت جه ــادم حضــــ ــانيخــــ  انبــــ

  )72(همان:  
 نمايي و اغراقهاي بزرگنمونه

، دربارة پيرزني كه حاكم ظالم، دار و ندارش را »شكوة پير زال«دهخدا درحكايت . 1
 گويد:از دستش به درآورده و باعث بيچارگي او شده است، سخن گفته و مي

 گفـت سـير از جهـانرفـت و مـيكه مـي 
 به چشم تو اين خانه سنگسـت و خشـت  

  

 بــوده زكــف ظــالمش خــان و مــان    ر 
 مـــرا، قصـــر فـــردوس و بـــاغ بهشـــت

  )83: 1362(دهخدا،  
حقير خشت و گلي پيرزن را، تا حد قصر و باغ بهشت بزرگ جلوه  دهخدا، خانه

  دهد كه در واقعيت اينگونه نيست.مي
شعر زير خطاب به رابيندرانات تاگور، شاعر و فيلسوف هندي گفته شده كه درآن از . 2

 نمايي بهره گرفته شده است.اغراق و بزرگويژگي 
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ــو ــعر   هوگ ــزت   ش ــعر  نغ ــا  ش ــود ب  ب
 سـت تو خود گرچه بزرگـي ، ليـك رفتـه   

  

ــات    ــه  در بومادرانـ ــيش  نافـ ــه  پـ  بـ
ــات   ــا بهترانـ ــم و روح از مـ ــه جسـ  بـ

  )146(همان:  
؛ در بيت زير »علي الصباحِ نشابور و خفتن بغداد«گويد: دهخدا در امثال و حكم مي. 3

با استفاده از اعتبار صبح نيشابور، شام دجله و از اعتبار حوريان بهشتي، غانيه (زن زيبا) را 
 نيز اعتبار برتري بخشيده است. 

ــرور اســت  صــبح نيشــابور اگــر جــان پ
 خاصـــه بـــا خيـــل نـــديمان  حصـــور

  

ــا  وي  همســر اســت    شــام دجلــه نيــز ب
ــور     ــك  ح ــاتي  رش ــرود  غاني ــا  س  ب

  )34(همان:  
 كنايه ) 4-1-1 –الف 

كنايه يكي از «افزايد. كنايه و كاربرد هنرمندانة آن در گفتمان طنز، بر زيبايي گفتمان مي
هاي بيان پوشيده و اسلوب هنري گفتار است. بسياري از معاني را كه اگر با منطق صورت

نمايد، از رهگذر كنايه بخش نيست و گاه مستهجن و زشت ميعادي گفتار ادا كنيم لذت
ان به اسلوبي دلكش و مؤثر بيان كرد. جاي بسياري از تعبيرات و كلمات زشت و تومي

هيچگونه  هاآنتوان از راه كنايه به كلمات و تعبيراتي داد كه خواننده از شنيدن حرام را مي
امتناعي نداشته باشد و شايد سهم عمده در استعمال كنايات در همين حوزة مفاهيمي باشد 

  .)140: 1386كدكني، (شفيعي »ماية تنفر خاطر است هاآندي كه بيان مستقيم عا
هاي سخن همچون گوينده در خلق گفتمان طنز، سعي برآن دارد كه با استفاده از آرايه

  كنايه، با رعايت جوانب امر، بياني طنزگونه ارائه دهد. 
  
  ها:نمونه
دوران  از تازه به ، كنايه»پاطوقدار«و » ميانداريكه«هاي در ابيات زير عبارت. 1

رسيدگي است، كه در نهايت منظور شاعر، زار بودن كار و بار و نامساعد بودن اوضاع 
 زمانه است. 

 مشتي اسمال به علي كار و بـارا زار شـده
 ميانـدار  شـده  هر كسي واسة  خود  يكهّ 

  

 تو  بميري  پاطوق  ما  بچه  بـازار  شـده   
 علي زهتاب در اين ملك پاطوقـدار شـده  

  )16: 1362(دهخدا،  



 1396) بهار 27درپي ، (پي1، سال هشتم، شمارة شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □  86

، »ايمايم از اصل نيفتادهاگر از اسب افتاده« دهخدا، در بيت زير، با اشاره به مثل. 2
 گويد:  كار برده و ميرا، كنايه از گم كردن خاندان به» كف دادن اصل خويش از«عبارت 

ــاده ــب  افت ــا  زاس ــا  را م ــر قض ــمگ  اي
  

 ايــمنــي كــه اصــل خــويش از كــف داده  
  )46(همان:  

منظور اين است كه اگر به حكم قضا، از جايگاه اصلي خود و از مقام و منزلت و 
ايم؛ ولي با اين وجود، اصل را از دست نداده و هنوز اعتبار ايم پايين آمدهاعتباري كه داشته

 خود را داريم.

، كنايه از دربارة كسي كنجكاوي كردن است و »به بحر كسي رفتن«در بيت زير، . 3
 ، كنايه از تردامن و ناپاك بودن است.»ماهل ن«

 هر كسي را كه به بحرش بروي اهـل نمـه  
  

 بزنه والاهـه بـر مـار سـتمه     هامار به اين  
  )17(همان:   

مراد آن است كه اگر به كُنه وجود هركسي نظر بكني و در احوال كسي كنجكاوي كني، 
مار اينگونه افراد را بزند،  خورد كه اگرمتوجة ناپاكي و پليدي او خواهي شد، و سوگند مي

 ايم. اي است كه در حق مار، ستم رواداشتهبه درجه هاآندر حقيقت پليدي و ناپاكي 

سود است. معناي ارزش و بي، كنايه از چيزي بي»باد در انبان كردن«در بيت زير، . 4
 آن اين است كه اثري از وجدان پديدار نيست و همانند باد است.

 اي وجــــدانكــــردهكانچــــه را نــــام
  

 چيســـت جـــز بـــاد ِ كـــرده در انبـــان 
  )30(همان:  

كار برده است، اشاره به بيت سوم است كه به اي كه دهخدا در ابيات زير بهكنايه. 5
عنوان تمثيلي تلخ از عارف بلخ يعني مولانا آورده است و منظور آن است كه، همانگونه كه 

شود، به خود مانند كاه كه جذب كهربا ميدر آسمان و زمين هر چيزي، همانند خود را 
كند اي كه دارد، همانند خود را جذب ميكند، وجود خر نيز در شهر، با جاذبهجذب مي
 شود. شود) و به علت فراواني ارزان و ارزانتر مي(زيادتر مي

 شــهر مــا پــر شــود كنــون از  خــر
ــدكي تلـــخ اســـت  ــه تمثيـــل انـ  گرچـ

ــت  « ــين و سماسـ ــه در زمـ  ذره ذره كـ
  

 ود  ارزان  و  گـــــردد  ارزانتـــــربـــــ 
ــت:   ــخ  اسـ ــارف  بلـ ــكر زار عـ  از شـ
 »جــنس خــود را چــو كــاه و كاهرباســت

  )59(همان:  
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 مايه درون) 2-1-الف

گاه طنز را بر اساس نوع «مايه است. هاي ماهيت طنز، درونيكي ديگر از لايه
مفاسد اجتماعي، ها، كنند و معمولاً جوهرة طنز را با بيان زشتيماية آن تعريف ميدرون
  .)378:1390(فتوحي، » شمارندها و عادات نادرست و ناروا ميافراد، نمايش رسمعيوب

طنزپرداز با برداشت از بلاهت و نقصي كه در افراد و يا در اجتماع وجود دارد؛ با مطرح 
 ها، قصد هشدار دادن و اصلاح امور را دارد. انتقاد از مفاسد و به سخرهكردن برخي كاستي

طنز و «گيرند. هاي فردي و اجتماعي در اين مقوله قرار ميها و زشتيگرفتن پستي
هاي جامعه، همراه هاي خاص براي بيان مسائل انتقادي و نارساييطنزآوري، يكي از شيوه

ها، نماي حقيقت از سويي و بيانگر نابسامانيبا خنده و شوخي است. طنز آيينة تمام
. )108: 1378 (رادفر، »يب فرد و جامعه از سوي ديگر استها و معاها، پلشتيزشتي

  شود.ماية آن استفاده ميبنابراين در آفرينش طنز، در برخي موارد از درون
  گيرد عبارتند از:آنچه كه زيرمجموعة اين بخش قرار مي

  
 ها بيان زشتي) 1-2-1-الف
گفتمان است. بيان هاي موجود از عوامل سازندة اين ها و زشتيسخره گرفتن پستي 
سادگي ميسر نيست و اين شيوة طنز است كه بيان چنين گفتماني را ها بهها و ناراستيزشتي

  سازد.ميسر مي
   
 ها: نمونه

 در ابيات: . 1

البين و نه جننه بيم ز كف  گيـر و نـه رمـ
 نه ترس ز تكفير و نه  از  پيشتوِ  شاپشال

  

 النه خوف ز درويش و نه از جذبه و نه ح ـ 
 مشكل  ببري  گور   سرِ   زنده   آكـبلاي 

  

  هستي تو چه يك پهلو و يك دنده آكبلاي
  )1: 1362(دهخدا، 

، همگي در زمره اعمال ناپسند »رمال«، »گيرجن«، »بينكف«هايي همچون: بيان واژه
جامعه آن روز هستند، كه دهخدا در ابيات زير اين اعمال را به سخره گرفته است. در اصل 
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گيري، رمالي و امثال آن، همه جا را فرا گرفته و تو از بيني، جنگويد كه كفآكبلاي ميبه 
 هاآنبسكه يك دنده و يك پهلو (كه خود نوعي كنايه است) هستي، هيچ خوف و ترسي از 

 نداري.

جنبه تأكيد » در چنگ دزدان«، كه تكرار آن در شعر »زن بمزد«كاربرد واژه مذموم . 2
 گونه واژه براي ايجاد زمينة طنز است.  جمله كاربرد اين زنيز دارد، ا

 شــان جاســوس بــودي پــيشِ مــاگــر نــه
ــه دزد   ــتي در دجلـ ــي داشـ ــي كـ  آگهـ

  

ــا،      ــيشِ م ــم و ب ــه ك ــر از جمل ــا خب  ب
 زانكــه مــا هســتيم يكســر زن بمــزد    

  )41(همان:  
ان كنند، خطاب به خليفه و همراههنگامي كه دزدان در دجله به كشتي خليفه حمله مي

گويد: اگر بين ما برند و خليفه به همراهان ميرا به كار مي» زن بمزد«او، واژة ناشايست 
 دانستند كه ما همه زن بمزد هستيم؟جاسوس نبود، اين دزدان از كجا مي

، در بيت زير در انجام امور ناشايست »بنگ«و » افيون«، »پاتيل«، »لول«هاي واژه. 3 
 اند:بيان گفتمان طنز مورد استفاده قرار گرفتهشوند و در كار برده ميبه

 جلّتا فكر تَلكَه به دو صد شيوه و رنـگ
 ممد جني گرفته تا به كل مهدي پلنگ از

  

 ما همـه لـول و پـاتيليم ز افيـون و ز بنـگ      
 صاف درخورخورِ خوابيم همه مست و ملنگ

  )17(همان:   
ها گويد: همة ما آشكارا به شيوهميهاي جامعه را بيان كند، لذا خواهد زشتيدهخدا مي

(كه مانند  ها، فكر تَلكَه بوده، و از افيون و بنگ، سيامست هستيم؛ حتي ممد جنيو فريب
جن همه جا حاضر است) و كل مهدي پلنگ (كه به چابكي پلنگ است و آرام و قرار 

 بريم. ندارد)، اكنون همه در خورخورِ خواب به سر مي

در بيت زير، علاوه » پفيوز«و » چلمن«، »پخمه«، »پپهِ«، »و پوز پكبي«هاي واژه. 4
 گيرند.بر ارائه شيوة طنزگونه، همگي در زمره اعمال ناپسند قرار مي

ــي ــت ب ــز هس ــدرش ني ــوزپ ــك و پ  پ
  

ــوز   ــه، چلمــــن و پفيــ ــه و پخمــ  پپــ
  )75(همان:   

  مفاسد اجتماعي ) 2-2-1-الف
ن خصيصه قرار گرفته و از ديگر عوامل سازندة ها و رسوم نادرست و ناروا در ايعادت

روند. بيان مفاسد اجتماعي كه به نوعي تا قبل از زمان مشروطه شمار ميگفتمان طنز به
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شد، با استفاده از گفتمان طنز، امكان بيان مفاسد اجتماعي ندرت با شفافيت بيان ميبه
اهي با يك تمثيل ساده و كار گرفته شد. دهخدا، گخصوصاً در دورة مشروطه بيشتر به

  كند.المثل عاميانه، مفاسد اجتماعي را گوشزد ميگاهي با يك ضرب
  
  نمونه:
در ابيات زير اعمال نكوهيده و نامطلوب كاملاً مشخص هستند كه ماهيت طنز نيز در . 1
عمل، كارشان به جايي رفتار و بدها نهفته است. مردم ناسپاس و فرومايه و خسيس و بدآن

ه كه بر سر آنچه كه به مرده تشبيه كرده، در حال ستيز و مانند سگ و گرگ به دنبال رسيد
 خوردن مردار هستند.   

 ها گشت لَشندمشتي اسمال به علي اين بچه
 كُنشـند منـت و دون و كـنس و بـد   خلق بي

  

ــلا نســبت بلانســبت همگــي لاف كشــند    ب
 به سر يك لـش مـرده همـه در كشمكشـند    

 

  دهـي خوردن مردار شـپگ و گرگ ـچون س
  )17: 1362(دهخدا، 

  عيوب افراد ) 3-2-1-الف
ها در مورد فرد يا افراد سازندة آن افراد مهم است، بيان زشتي آنچه كه در عيوب

شوند باشند كه به عنوان عواملي برخوردار از عيوب، باعث بوجود آمدن گفتمان طنز ميمي
  گيرند. و مورد توجه قرار مي

  ها:نمونه
به معناي » خل«علاوه بر عيب بيان شده در مصراع اول، در مصراع دوم بيت زير، . 1

معناي چرك مانده درگوش، و ... از مختصات به » ژفَكاب«آب جاري از بيني و 
پردازي به طنز بيان كرده است. اين ناخوشايند عيوب فردي است، كه دهخدا در شخصيت

 شهود است. هنر طنزآفرين در ابيات زير دهخدا م

ــواب ــد ث ــه قص ــگري ب ــه چالش ــس ك  ب
ــاز  ــة بــ ــاد و پاچــ ــتين گشــ  ز آســ

  

 در هـــم آميختـــه خـــل و ژَفكـــاب    
 بغـــل و كـــش چـــو چـــرم گـــراز    

  )20: 1362(دهخدا،  
معناي حالت  به» شكوفه اوفتادن«و » سرگشتن«نزد خمار، » طشت«گروگذاشتن . 2

 فردي هستند.  اي از اعمال زشت و ناپسندتهوع داشتن، در ابيات زير نشانه
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مردي، پنهان از همسر خود، طشت خانة خود را در وجه خمر داده، پس از آنكه 
زند كه براي او طشت يابد، همسرش فرياد ميخورده و حالش دگرگون شده و تهوع  مي

  بياوريد! و اين همان طشتي است كه ماجرايش رفت. 
 همچن آن مردم، كـه طشـت از زن  نهـان

 ش  اوفتـاد كوفهخورد و  سر گشتش  ش ـ
  

ــد    ــه    نبي ــار   در    وج ــا   خم  داد   ب
 »!طشـتش آوريـد  «بانگ بـرزد زن كـه:   

  )160همان: ( 
  نقش سخن )3-1-الف

عنوان عاملي كه در ساخت گفتمان طنز موثر است، از ديگر عناصري نقش سخن به
هاي آن، يهشود. نقش اصلي لااست كه در تعريف طنز از آن بهره گرفته و بر آن تأكيد مي

تمسخر و «طنزپرداز به قصد انتقاد و اصلاح فرد و اجتماع، به « انتقاد و اصلاح است.
به  .)378:1390(فتوحي، » پردازدو مانند آن مي» افشاگري«، »طعنه«، »خنداندن«، »استهزا

شود؛ با اين توضيح كه در برخي ابيات، شاعر از چند لايه ها به ترتيب اشاره مياين لايه
  جا استفاده كرده است.كي

  
 تمسخر و استهزا ) 1-3-1-الف

يك  يابه معني مسخره گرفتن و ريشخند كردن يك واقعيت و » استهزا«و » تمسخر«
شود و معمولاً امري كه در ظاهر حالت شوخي دارد ولي شنونده متوجه اصل حقيقت آن مي

: ريشخند كردن و مسخره تمسخر«شود. كار گرفته ميبراي سخره گرفتن فرد يا افراد به
. )115: 1377(حلبي، » اندكردن است. تمسخر، مصدري است كه مردم از مسخره ساخته

استهزا: خندستاني كردن، فسوس داشتن، ريشخند «حلبي، استهزا را چنين معني كرده است: 
  .)99(همان: » كردن
  
  ها:نمونه

 در بيت:. 1

ــوز ــو ي ــت چ ــه پش ــيش ب ــوز سالوس  ق
  

ــدق  ــي صـ ــو«معنـ ــوزقـ ــالا قـ  »ز بـ
  )18: 1362دهخدا، ( 
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كند كه مانند پشت يوز دهخدا، دو رنگي و عمل مزورانه را به قوز سالوسي تشبيه مي
، به معناي رنج و تعبي افزون، شخصيت مورد نظر »قوز بالا قوز«است و در ادامه با عبارت 
  را به ريشخند گرفته است. 

رود و از دست عمال وي شكايت مي خواهي به پيش خانبرزگر مظلومي به تظلم. 2
برزگر چون چنين ». كو را خداي مرگ دهاد!«گويد: كشد و ميكند، خان آهي ميمي

ام كه گنده پيرزني غمزده روم پيش عمهگويد: زحمت نكشيد، ميشنود، ميحكمي را مي
خواهم كه نفرين كند، چون نفرين او از نفرين حضرت اجل بهتر است. است، از او مي

 تمسخر و استهزا، خميرماية اصلي گفتمان، در دو بيت زير است. 

 ام   مـــريمروم   پـــيش  عمـــهمـــي
ــي ــه آن زال مـ ــين زانكـ ــه يقـ ــد بـ  كنـ

  

ــم    ــت و غـ ــف محنـ ــر حليـ ــده پيـ  گَنـ
 بهتـــر از حضـــرت  اجـــل  نفـــرين   

  )82(همان:  
در ابيات زير، ظاهر ابيات حالت تمسخر و ريشخند دارند؛ در حالي كه حقيقت . 3

 نهان است.   هاآندر  ديگري

ــق اســت دراز ــش احم ــون كشــي ري  چ
  

 ور رهـــا شـــد درازيـــش بـــه دو قـــاز 
  )30(همان:  

 گــر ز مــردن هســتتان خــوف  و  وجــل
 پــيش كــز خونتــان شــود گــردان رحــي 
ــرار  ــان  قصــد   ف ــر  از  مرگت  هســت گ
ــد    ــرار  ش ــي تك ــون بس ــزدان چ   بم

  

 العجــــل اي  بمـــــزدان  العجـــــل  
ــزدان  ا  ــوحي اي  بمــ ــوحيالــ  لــ

 البــــدار اي   بمــــزدان   البــــدار  
 حـــس لاغ انـــدر جحـــي بيـــدار شـــد

  )40(همان:  
  

  خنداندن) 3-3-1-الف
خنديدن  ةهاي گفتمان طنز وجود دارد كه بيشتر جنباين لايه خواه ناخواه در ميان لايه

كار هاي جدي، پوششي براي اهداف اصلي گوينده بهلاي طنزآن مدنظر است و در لابه
اما به طور اخص استفاده از اين گفتمان طنز، صرفاً براي خنداندن ديگران است. در  رود؛مي

  خوريم. نام لطيفه، بسيار به اين نوع طنز بر ميهاي روزمره به گفتمان
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  نمونه:
 دو بيت:. 1

پيخت  آب و روغن چون به خاك اندر شـ
 ديگ شد از خاك و دهـن و رب، خَـلاب  

  

 يـگ ريخـت  خشت گل شد، جمله اندر د 
ــنجلاب    ــد م ــدتر از ص ــي ب ــه  خلاَب  چ

  )55: 1362(دهخدا،  
اي از يك زن گرفته شده است. اين شعر، توصيف بسيار ماهرانه» دانم دانم«از شعر 

ي پرمدعا را هاانكند كه در واقع تصويري از انسناآشنا به فن پخت فسنجان را بيان مي
يك خشت هم بگذار « المثل فارسيز ضربگذارد. در اين مثنوي، استفاده انمايش ميبه

روشني، تصويري از وضعيت اجتماعي زمان طرز دلپذيري نمايان است و به ، به»درش
  دهد. مشروطه را در مقابل ديد خوانندگان قرار مي

  
  طعنه )4-3-1-الف

جويي، ملامت اي كه در گفتمان نوعي عيبطعنه، كاربرد تعريض و كنايه است، به گونه
جويي كردن به تعريض و طعن: سرزنش كردن؛ عيب«نش كردن در آن مستتر باشد. و سرز
طعنه، كناية بدون «. ملامت كردن و نوع خاصي از كنايه است. )142: 1377(حلبي، » كنايه

(پلارد، » تر از كنايه است و سلاحي كندتررمز و پالايش است و اصولاً اتفاقي لفظي. خام
1378 :90(.  
  
  ها:نمونه
گويد كارمان به در ابيات زير طعنه، در قالب طنز بيان شده است كه در اصل مي. 1

گويد: تقي نجار (كه جايي رسيده كه معلوم نيست به چه عاقبتي گرفتار شويم و به طعنه مي
 م معماري شده است. با وجود ابيات زير، در نجاري او شك بايد داشت)، حالا استاد مسلّ

 هـا برسـهچـه بـلابعد از اين بر سر ماها
 هـا برسـه  بگوش ما و تو فـردا چـه صـدا   

  

 ها كه از اين خلق بـه ماهـا برسـه   چه بلا 
 هـا برسـه  كار اين ملك از اينجا بـه كجـا  

 

  دهـاي معمار شـا اوستـه پـجار يـي نـتق
 )17: 1362(دهخدا، 

در ابيات زير، در گفتگوي بين دو همسايه، جملات به طعنه بيان شده است. در . 2
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شود كه يكي از دو همسايه در ظاهر قصد مسخره كردن و الي كه در پايان مشخص ميح
خصوص در بيت آخر براي مسخره حقيقت آگاهي دادن به ديگري را داشته است، به در

 كند! خطاب مي» فخر بانويان شهر«كردن همسايه، به طعنه او را 

 ســـپاركارهـــا بـــا كاردانـــان مـــي
  

ــاري      ــا  ب ــوس ب ــهم و ق ــر س ــذارام  گ
  )46(همان:  

 منّتسـت«گفتـا:».زحمت نيسـت«گفت: 
  

 »در خبـــر همســـايه پرســـي سنّتســـت 
  )50(همان:  

ــنم ــارت كـ ــو در بـ ــل تـ ــة جهـ  كالـ
ــت   ــس بگف ــهر «پ ــان ش ــر بانوي  اي فخ

  

ــت  ــنم دانمـ ــارت كـ ــو در كـ ــاي تـ  هـ
 ـ  »را تيـر اسـت و بهـر   و كه ز هر دانش ت

 )53(همان:                                     
 

 افشاگري ) 5-3-1-الف
گيرد كه از كارگيري گفتمان مناسب و استفادة به جا از سخن، افشاگري صورت ميبا به

هاي مهم طنز انتقادي است. كاربرد افشاگري يا آگاهي دادن، در بيان گفتمان طنز، به جنبه
ز طن«هاي مهم گفتمان طنز است. ها و هشدار است كه يكي از رسالتنوعي بيان واقعيت

شناساند و هم آنان را كه مورد طنز قرار گرفته اند، و بيش از هر چيز انسان را به ما مي
هدف نهايي طنز هم جز اين چيزي نيست. طنز، تودة مردم را از خواب خرگوشي بيدار 

كند و به معرفي طرف مبارزه كه مورد اصابت نيزة خشم طنزنويس قرار گرفته است، مي
  ).108: 1388(رادفر،» پردازدمي

خصوص در دورة مشروطه از رونق خاصي برخوردار بوده است و اين نوع از گفتمان به
  اند.بسياري از شاعران ازجمله دهخدا، از آن استفاده كرده

  
  ها:نمونه

از وضع نابسامان و ناكارايي » لوطيانه الحالوصف« در بيت زير در شعر. 1
 دارد.اندركاران، پرده برميدست

 اسة ما يك پاپاسي كـار نكـرد  هيچ كس و
  

 اي كردار نكـرد يهِ از اين خوش غيرتا ذره  
  )17: 1362(دهخدا،   

كند كه ادعاي ، اشاره به افراد پست و فرومايه مي»دانم دانم«در بيت زير از شعر . 2
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هم » نم«پندارند، در حالي كه وجود اندكي مي» دريا«دانستن همه چيز را دارند و خود را 
 سازد. را فاش مي هاآنباشد و شاعر هويت متصور نمي هاآندر 

 انـد »دانـم » «دانـم «اين خسان كه جملـه  
  

ــم    ــم از نـ ــي و كـ ــان يمـ ــدمدعاشـ  انـ
  )55(همان:   

  هاي ناهماهنگي و ناسازگاريلايه )2-الف
نظرية «افزايد، اين گفتمان بر ناسازگاري عوامل گفتمان، بر فضاي طنزآلود سخن مي

گونة و اساس طنز استوار است. هرچه اين ناسازگاري بيشتر باشد، شالوده» ناهماهنگي
هاي عوامل ها و ناسازگاريبندي ناهماهنگيسخن بيشتر خواهد بود. در ادامه به تقسيم

  سازندة گفتمان طنز، پرداخته شده است. 
 
 ناسازگاري آوايي) 1-2-الف

ديد آيد كه با آنچه كه ما به آن عادت جايي ساختار آواها، گفتماني پهنگاميكه با جابه
هاي نوشتار و دهد. بازي با شكلايم، تفاوت داشته باشد، ناسازگاري آوايي رخ ميكرده

  رود.هاي اين ناسازگاري به شمار ميخط، بازي آوايي در جناس، از زيرشاخه
  
 بازي آوايي در جناس) -1-1-2-الف

شود. در و نشاط، از جناس استفاده ميدر ايجاد گفتمان شوخي و ايجاد شادماني 
شود. برخي مواقع نيز تكرار جناس، از كلمات يكسان با معاني نامرتبط بهره گرفته مي

طور كلي نوعي بازي با كلمات بر اساس شباهت جناس به« شود.كلمات، موجب طنز مي
اش ماية نشاط است و يكي از واجي است كه حتي در همان شكل جدي و هنري

: 1390(فتوحي، » هاي سبكي مؤثر براي آفرينش طنز در سطح آوايي زبان استشگرد
382(.  

  

  ها:نمونه
 در بيت:. 1

ــا تــرك، در همــه ســود و زيــان   گفتــا: ب
  

ــد روان!    ــد روا گـــوي، نـــه از نقـ  از نقـ
  )177: 1362(دهخدا،   
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  آوايي دارند. ، با دو مفهوم متفاوت، هم»نقد روان«و » نقد روا«
 در بيت:. 2

 ام بــود ســاز و ســرور  در ايــن خانــه 
  

ــور؟     ــازِ گ ــنم س ــون ك ــرا چ ــر س  ز ديگ
  )84(همان:   

اسباب «دو بار و در دو معناي متفاوت بيان شده است. ساز اول به معناي » ساز«واژه 
  است. » آهنگ عزيمت«و ساز دوم به معناي » طرب
در اشعار هاي آوايي هاي عاميانه و اصوات، يكي ديگر از بازيآوردن كلمه. 3

 كه باعث طنز خاص وي شده است: دهخداست،

 چخ چخ سگه، نازي پيشـي، پـيش پـيش   
  

 لاي لاي جونم، گلم باشـي، كـيش كـيش     
  )4(همان:   

 خِ خِ، خِ خِ ... جونم چت شده؟ هاق هاق
  

 واي خاله! چشماش چرا افتاد بـه طـاق؟    
  )5(همان:   

 ناسازگاري واژگاني ) 2-2-الف

مات، با هم آمدن دو يا چند واژه نامتناسب و امثال آن، ناسازگاري ها و كلبازي با واژه
هاي طنزآفرين در سطح واژگاني به شكل كاربرد ناسازگاري«شوند. واژگاني ناميده مي

ها، صورت ها، بازي دو معنايي واژهكاري در نام افراد و عنواننشيني ناسازها، دستهم
  .)383:1390(فتوحي، » گيردمي

 
 واژگان دو پهلو ) 1-2-2-الف

يكي ديگر از شگردهاي بسيار مهم در گفتمان طنز، وجود واژگاني است كه با دو 
كار گرفته شوند و با ايهامي كه در خود دارند ايجاد دو معناي ناهماهنگ معناي متفاوت به

 دارهاي ايهامكاربرد واژه«شوند. كنند و از اين بابت، باعث بوجود آمدن سخن طنز ميمي
دو معنايي، خود يك نوع شوخي زباني است كه موجب اجتماع دو معناي ناهماهنگ 

. ايهام از جمله صنايع )385:1390(فتوحي، »شود و از اين جهت ماية انبساط خاطر استمي
ايهام نيز يكي از «گيرد. زيباي ادبي است كه معمولاً مورد استفاده طنزپردازان قرار مي

: 1388(رادفر، » مانديس ماهر و خُبره، هيچ گاه از آن غافل نميصنايع مهمي است كه طنزنو
113( .  
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  ها:نمونه
صوري كه فرشتة موسوم به اسرافيل  دو معنا دارد: نخست» صور«در بيت زير واژة . 1

 به هنگام رستاخيز در آن دمد و ديگر به روزنامة صوراسرافيل اشاره دارد.

ــدي  ــه در صــور دمي ــان را هم ــرار نه  اس
  

 كنده آكبلايدربايسي يعني چه؟ پوسترو   
  )2: 1362(دهخدا،   

و ديگر به » خريدن خر«به معناي » خرخري«در اين بيت ايهام دو معنايي در واژة . 2
 ، طنز زيبايي را بوجود آورده است.»گولي و احمقي«معني 

 فـــرط كـــالا ز فـــرط مشـــتري اســـت
  

 كثــرت خــر نشــان خرخــري اســـت      
  )58(همان:   

 ازگاري گفتمانيناس) 3-2-الف

هاي فرهنگي و اجتماعي، با ايجاد گيري از نيروعناصر متنوع يك گفتمان با بهره
هاي ايجاد گفتمان ترين شگردكند، كه از نيرومندآميختگي ايجاد ميناهماهنگي، نوعي درهم

هاي اجتماعي، درآميختن هاي: درآميختن دو زبان مختلف، درآميختن گونهطنز است. لايه
روند؛ كه در اشعار دهخدا شمار ميهاي تاريخي و نقيضه در زمرة اين ناسازگاري بهنهگو

  فقط لايه درآميختن دو زبان مختلف مشاهده گرديد. 
 
 درآميختن دو زبان مختلف ) 1-3-2-الف

گيرد و با ايجاد ناهماهنگي، گفتمان برخي اوقات طنزنويس از دو زبان مختلف بهره مي
آورد. مثال: درآميختن زبان فارسي با عربي و يا تركي و امثال آن. اين طنزي را بوجود مي

وقوع  تواند در سطح يك واژه بهتواند به وقوع بپيوندد؛ و يا ميامر در ايجاد يك جمله مي
بپيوندد، مثال زير كه آن هم از درآميختن زبان فارسي با تركي بوجود آمده است: شلوغ 

  معناي سروصدا نكن. لمه (تركي)، بهالَمه: شلوغ (فارسي) + ا
  
  :نمونه
ساخت كارخانه «كاربرد اين لايه مانند بيت زير است كه مصراع دوم به معناي . 1

است، كه البته جنبة طنز آن، با پيوستگي با ديگر ابيات شعر بيشتر » ابوهريَره و برادران
 شود.احساس مي
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 ايــن روايــات راســت مهــر و نشــان:    
  

  »ـــــل بـــــوهعمخـــــوانمريَره و الا« 
  )65: 1362(دهخدا،   

 ناسازگاري موقعيتي) 4-2-الف

خواني ندارد؛ اگر در نهايت ادب در اين نوع گفتمان، معناي ظاهري كلام با موقعيت، هم
هستي، اين سخن با موقعيت » شما آدم دانشمندي«گفته شود، » شخص بيسوادي«به 

  .)391: 1390(فتوحي،كاربردي آن سازگار نيست 
  شود.بندي ميمراعات ادب در اين زمره تقسيم

  
 مراعات ادب ) 1-4-2-الف

رعايت وجهه و مراعات ادب، از مهمترين عوامل مؤثر در گفتمان است. به عبارت 
طنزپرداز، هنگام پرداختن به طنز «ديگر رعايت شأن اجتماعي خود و يا ديگران است. 
زي درنياورد؛ احساساتي نشود و با بايد وقار و متانت خود را حفظ كند؛ مسخره با
. اين مهم در اكثر )108:  1388(رادفر، » عصبانيت كار نكند. كاملاً خون سرد و آرام باشد

  قريب به اتفاق ابيات طنز دهخدا رعايت شده است.
  

  :نمونه
 در بيت:. 1

ه، عـروس بـه تخـت       چون به بسـتر زجـ
  

ــت     ــلاته و لَخ ــل و شُ ــن و شُ ــت و په پ 
  )68: 1362(دهخدا،   

هاي نامطلوب را در نهايت ادب بيان شود، شاعر، تمام ويژگيهمانگونه كه مشاهده مي
  كرده است.

  
  نتايج 

هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اخلاقي، انتقادي و يا تلفيقي اشعار طنز دهخدا، در زمينه
  ي است. انيازمند تحقيق ويژه هاآنسروده شده كه توضيح و تفسير  هاآناز برخي از 

عمده اشعار طنز دهخدا، همچون ديگر شعراي دورة مشروطه، اشعاري اجتماعي با 
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شعر بلند و كوتاه، مجموعاً  20ماية سياسي است. با مطالعة ديوان اشعار و جداسازي خمير
هاي بندي شاخصبيت از ميان اشعار وي داراي زمينة طنز بودند كه فراواني وجمع 574

، بدست آمد. ذكر 1شاخص، مطابق جدول  12الگوي معرفي شده در ماهيت طنز، بر اساس 
اين مطلب ضروري است كه در برخي ابيات چند شاخص همراه با هم مشاهده گرديد، 

ها در جدول زير برابر تعداد ابيات نيست بلكه بنابراين لزوماً مجموع مقادير شاخص
  تر از تعداد ابيات است.افزون
  

  اي ماهيت طنز در اشعار طنز دهخداه: فراواني شاخص1جدول 
  تعداد ابيات بيت)574جمع (  ابيات

  شكل بيان

  70 اظهار معناي خلاف ظاهر لفظ-
  84 نمايينمايي و كوچكبزرگ-
  295 كنايه-

  23 در آميختن دو امر ناسازگار

  مايهدرون
  45 هابيان زشتي-
  32 مفاسد اجتماعي -
  65 عيوب افراد-

  خننقش س

  41 تمسخر و استهزا-
  6 خنداندن-
  91 طعنه-
  169 افشاگري-

  921 هاجمع شاخص
  

، بدست 2هاي ناهماهنگي و ناسازگاري در اشعار طنز دهخدا را نموداردرصد شاخص
دهد. اين درصدها به صورت مجرد هستند. از ديگر موارد قابل ذكر در اشعار طنز مي

ه در عمدة ابيات رعايت شده و عدم رعايت آن، يعني است ك» مراعات ادب«دهخدا، 
 آميز، بسيار ناچيز است.هاي توهيناستفاده از واژه



 99□  73- 103 صص مهسا ساكنيان دهكردي، مرتضي رشيدي آشجردي و...    شناسي شعر طنز دهخدا سبك

  
  هاي ناهماهنگي و ناسازگاري در اشعار طنز دهخدا: درصد شاخص2نمودار

  
دهد. هاي ماهيت طنز را در اشعار طنز دهخدا نشان مي، درصد شاخص3نمودار 

يا آگاهي دادن در مرحلة بعدي » افشاگري. «است» كنايه«از  بيشترين فراواني، استفاده
  اند. قرار دارد. در نمودار زير نيز درصدها به صورت مجرد آورده شده

  

  
  هاي ماهيت طنز در اشعار طنز دهخدا: درصد شاخص 3نمودار

  بيت) 574(درصدها با توجه به همپوشاني به صورت مجرد در 
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  نتيجه

شعر آن  20دهد، از مجموع اشعار دهخدا، ر طنز دهخدا نشان ميبررسي و تحليل اشعا
هاي طنز مورد جستجو، در مجموع  بيت بود. از لايه 574داراي محتواي طنز بود كه شامل 

مورد مشاهده گرديد، كه در برخي ابيات   918، معرفي شد، 1مطابق آنچه كه در نمودار 
  ست آمده عبارتند از:ها همپوشاني داشتند. مهمترين نتايج بدشاخص

» نقش سخن«، »شكل بيان«بيشترين ويژگي در اشعار طنز دهخدا در درجة اول در . 1
 در مرحلة سوم است. » مايهدرون«در مرحلة دوم و 

، بيشترين %39/51به ميزان » كنايه«، از صنعت »شكل بيان«هاي در زيرشاخه. 2
 ويي، مهمترين ويژگي شعر طنز دهخدا است. گگيريم كه لفافهاستفاده را كرده است. نتيجه مي

، شاخص »نقش سخن«هاي اشعار طنز وي در لاية يكي ديگر از ويژگي. 3
، اين بدان معناست كه دهخدا از ويژگي ديگر طنز كه %44/29است با ميزان » افشاگري«
است، به خوبي در اشعار خود بهره برده است. از ديگر عناصر قابل ذكر در » افشاگري«
با » نمايينمايي و كوچكبزرگ«، %85/15با » طعنه«توان از شعار طنز دهخدا، ميا

نام  %32/11با » افرادعيوب«و  %19/12با » اظهار معناي خلاف ظاهر لفظ«، 63/14%
 ها از اهميت كمتري برخوردارند.برد. ديگر عناصر و شاخص

صورت گرفته است و عدم  »مراعات ادب«در اكثر قريب به اتفاق ابيات طنز دهخدا،  .4
 نظير در شعر طنز است.بيت، بسيار ناچيز است و يك ويژگي كم 574آن، در 

ميزان بسيار پاييني است و قابل اغماض. پايين » تمسخر و استهزا«عناصر سازندة . 5
در اشعار وي نيز نشانگر آن است كه وي براي » خنداندن«بودن ميزان شاخص 

را نسروده و هدف غايي ديگري را، كه همانا آگاهي بخشيدن به خاطر، اشعار خود انبساط
 كرده است. جامعه است، دنبال مي

هاي ديگر به غير از فارسي در شعر طنز او مشهود است؛ گيري دهخدا از زبانبهره. 6
كه از عناصر ناهماهنگي و » درآميختن دو زبان مختلف«چنانچه مشاهده شد در شاخص 

  نيز استفاده كرده است.  ناسازگاري طنز است،
شناسي در تمامي اشعار او سبك خاصي بديل دهخدا در واژهرسد، چيرگي بيبه نظر مي

كند. كند، كه اين مهم در شعر طنز او نيز به نهايت زيبايي خودنمايي ميرا مشخص مي



 101□  73- 103 صص مهسا ساكنيان دهكردي، مرتضي رشيدي آشجردي و...    شناسي شعر طنز دهخدا سبك

  شاخص بازي آوايي نيز نشأت گرفته از همين ويژگي اوست.
هايي كه ن شاخصة شعر طنز دهخدا هستند؛ همان ويژگي، مهمتري»افشاگري«و » كنايه«

اند. استفاده از هاي ادبي و اجتماعي وي را تحت تأثير قرار دادهروند زندگي و فعاليت
هاي اصلي سازندة هاي فراوان در اشعار طنز او مشهود است، گرچه از شاخصالمثلضرب
گذارد. در نهايت به نظر ه نمايش ميتمايز قابل توجهي را بآيد؛ اما وجهحساب نميطنز به

آيد كه سبك ترين شعراي دورة مشروطه به حساب ميرسد دهخدا، يكي از شاخصمي
شود؛ ولي مخصوص به خود را دارد و الگويي براي ديگر شعراي طنزپرداز بعد از خود مي

  گويد: اند. چنانچه خود او ميهرگز به شيوه و اعتبار شعر طنز او دست نيافته هاآن
 يعنــي كــه بــه جــان و جســم ميــرم

  

 بـــا منصـــب و نـــام و بـــا نشـــانم     
 

  )168: 1362(دهخدا،  
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